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  سالاري دورة قاجار تأثير انقلاب مشروطيت در ديوان

  *حميد تنكابني

  چكيده
و امكان مشاركت مـردم را در ادارة   زمينه آرمان مشروطيت در مقام نظر تا حدودي

دولتي فراهم آورد و ديدگاه معطوف بـه قـانون اساسـي و تـدوين مـتمم آن،       امور
آنكـه در   اما در عمل، بـا وجـود  . شتنظر دا سالاري را نيز در تحول در نهاد ديوان

 ةاي حاصـل شـد، همچنـان سـيطر    ي و گستردهكم سالاري تغييرهاي ساختار ديوان
دار آن در نيرومنـد و ريشـه   هايانديشة استبداد خودكامة پادشاهي در ايران و سنت

. كـرد تحول و اصلاحات بنيـادين مقابلـه   سالاري باقي ماند و با هر نوع نظام ديوان
و  و چاپلوسـي  گريـزي اطاعت محض، قـانون  دين سان سنت ديرينة اقتدارگرايانةب

 مـدار خويشـاوندگرايي،   ديـواني بـر   ايه مقام ايه و انتصاب نرايوزتركيب هيئت 
ة آراسته و جديد مشروطه و اين بـار در قالـب   اينها در جام نندمافروشي و منصب

اصـلي اسـت كـه     شپاسـخگويي بـه ايـن پرس ـ   پي در اين مقاله . كرد قانون بروز
از جملـه   –گـران جنـبش مشـروطه   محوري تلاش  ها و عملكرد، انديشهها خواسته

ور و ام ـ ةاداربر چگـونگي  ي هايچه تأثير –تأسيس و استقرار قانون و حاكميت آن
نش و كتوأمانِ  بر پاية وارسي تأثير و تأثر كارروش . سالاري داشته استنهاد ديوان
 ارچوب نگـرش هجتماعي و اداري و در چا ،سياسي ايه ، در جريان تحولساختار

  .  علميِ سيستمي قرار دارد
  بنيادين سالاري، قانون، اصلاحات انقلاب مشروطيت، ديوان :ها كليدواژه
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  مقدمه
. ناميد) كراسيبورو(سالاري  توان به مفهوم علمي آن ديواننمي اري و ديواني قاجار رام ادانظ

بـه منظـور پديـد آوردن     –سـالاري كشـور   سـاختار ديـوان   در هايي كه براي تحـول تلاش
دسـتگاه ديـواني و   . به نتيجه نرسـيد  نيز صورت گرفت –پاية قانون و عقل بر سالاريِ ديوان

نظام  ويژگيترين مدار بود كه مهم پدرسالارانة خاندان ،رخي محققاناداري قاجار، به تعبير ب
تابعيت هايي چون ويژگيخود  درونو در  رفت ه به شمار ميدوراين تمام در سالاري  ديوان

محــوري،  نبــود عنصــر عقــل و اســتدلال، خويشــاوندگرايي، عصــبيت  ،و اطاعــت محــض
رشـوه  قانون و نظم پايدار،  نبود، )داريم عقل(محوري  به جاي قلم) مداري زور(محوري  تيغ

با هدف از ميـان برداشـتن نفـس     هجنبش مشروط. را دارا بود ها ستد منصب و و داد گرفتن
  قـوة جـدا كـردن   قانون و  پاية اداري بر- استقرار نظام سياسي ،خودكامگي و سلطنت مطلق

تا چـه انـدازه    شروطهاينكه انقلاب م. شدمجريه از مقننه آغاز و به اسقرار مشروطيت منجر 
 درنتيجـه در سـاختار اصـلي و    هـايي اثر بوده و چه تغيير  ري دورة قاجار منشأسالا در ديوان
 بايـد گفـت  . مقاله اسـت  موضوع اصلي اين ،اجتماعي تشكيلات اداري ايجاد كرده كاركرد
 هـا بيشـتر آن كـه   نـد هم تنيـده بود ه هاي سياسي و اداري در ايران دورة قاجار آنچنان بنظام

آثار مانـدگار خـود را    ،هاي ساخت قدرت سياسيويژگي .داشتندكاركرد اجتماعي مشترك 
 هـاي تأثير نيـز  دسـتگاه اداري  هـاي  درمقابل، ويژگـي ه و شتسالاري ايران گذا بر نظام ديوان

اسـت كـه    روشـن . جاي نهاده بـود  منصبان و نحوة رفتار سياسي آنان بر فراواني بر صاحب
آن حيف و ميـل  در پي استبداد مطلق و  پاية قاجار كه بر حكومت ياداري و سياس ساختار

هـا و  گونـاگون بـه شـركت    هايديواني و نظامي، فروش امتياز هاي گسترده، فروش منصب
دولتي و غيردولتي بود، مانع اصلي  هاي زمينستد  و هاي خارجي و نيز تصاحب و داد دولت

  شـالودة ايـن وضـعيت   . رفـت شـمار مـي   بـه سالاري ايران  در تحول و نوسازي نظام ديوان
را  همشـروط  پايان عصر ناصـري و آغـاز عصـر    سري در برابر اصلاحاتمقاومت و سخت
  . فراهم آورده بود

 بـارة چگـونگي  در آن بايـد در  انقلاب مشروطه سالاري و تأثيرديوان پژوهش دربارةدر 
هـا و  ن در آن، از نظريهگوناگو هاي املكاركرد و همچنين تأثيرگذاري ع گوناگوني،ساخت، 

پـيش و  ويـژه   سالاري ايران بـه  محيطي كه ديوان. آراي اصحاب علوم اجتماعي بهره گرفت
چنـد اسـت كـه برخـي از      هـايي  معلول عاملرشد و توسعه يافت، در آن  پس از مشروطه

هاي اجتماعي ها و خيزشاعتراض ؛ساختار استبدادي حكومت: از اين قرارندترين آنها  مهم



  23حميد تنكابني   

 1389دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان ، جستارهاي تاريخي

انقـلاب   ماننـد مهـم تمـدن جهـاني     هايالمللي و آگاهي از عنصر بين هاي ؛ رابطهياسيو س
اصلاحات  بارةمنصبان دولتي در صاحب هاي ها و اقدامانديشه ،آرا ؛در اروپا و اختراع صنعتي

 و اجتماعي همچون اقوام، عشـاير هاي  هو گرو ها هطبق ،نهادها ،اجتماعي و اداري، ساختارها
تكـوين نيروهـاي اجتمـاعي     ؛آنان در ساختار حاكميـت  يافتن قدرت رنتيجهدشهرنشينان و 
ايـن  رسـد كـه   بـه نظـر مـي    .افراد جامعه چگونگي زندگيهاي اقتصادي و جديد، ساخت

 صـورت  داشتند كه به متقابل تأثيرسالاري ايران بر يكديگر  دستگاه ديوان ها و ه عاملمجموع
و دستگاه اعمـال قـدرت    ندتجلي يافتبزرگ كيلاتي تش در ها و اصل ها وناي از قانمجموعه

شايسته است . شدندسياسي و اقتصادي كشور قلمداد  در جهت نفع و مصلحت افراد بانفوذ
ويـژه بعـد از انقـلاب     بـه  ،اداري ايـران  ةها بر تشـكيلات گسـترد  مؤلفهتأثير متقابل اين كه 

 ـكـه قا  بررسي شودارچوب نگرش علمي هدر چ همشروط كـنش و  نظـر گـرفتن    ل بـه در ئ
هاي خرد و كلان در يك چرخة پوياي اجتماعي و سياسـي  و همچنين تعامل پديده  ساختار

  1.شداب مند نظام گرشمبتني بر ن
محــور اصــلي مشــروطيت و تــأثير آن بــر  پيرامــون رســمان برجســتهپ ،در ايــن نوشــتار

 ،لاي شخصي، تبارگمارياستي كه وبر سالاري الگوي ديوان .دشوميتبيين سالاري ايران  ديوان
و  را نشـانه گرفـت  هاي دمدمي احساسي و قضاوت هاي و ظلم، نوسان سنگدليبازي، پارتي

 هاسـتفاد صادر كرد، در اين متن نعتي مجوز براي اعمال مديريت در روزهاي آغاز انقلاب ص
، نخواهـا گرايانه و عقلاني حاكم بر مشروطهتفكر قانون ست كها اصلي آن ةمسئل .است شده

سالاري  قانون نهادينه و تقويت شد، چه تأثيري در ديوانبا نقش اجتماعي آنان و سازماني كه 
اشـارة   پـس از رسد كـه  لازم به نظر مي باره دراين. شتجاي گذا پس از مشروطيت بر ايرانِ

سـالاري  هـاي ديـوان  ويژگـي ها و  مؤلفه، قاجار سالاري در ايران دورة ديوان ةكوتاهي به سابق
 كـرد  توجه بايد. شودتبيين ناشي از آن  هايسلطنتي بررسي و تأثير ةاز نظام مشروط رفتهبرگ

يسـت يـا   نوسازي سياسي و توسعه ميسر ن ،، تغييرندارداداري كارايي در شرايطي كه دستگاه 
هـايي در  دگرگـوني  نيازمنـد اداري خود  ةتوسععلاوه،  به. استپذير سختي امكان كم بهدست

بـا  كـه  است  روشن. است مانند آنارتباطي و  ،، اقتصادي، سياسي، فرهنگيساختار اجتماعي
اداري  هاي ميان تحول  ابطةتوان رميبهتر جانبه  همه  اي مطالعه و با هامؤلفهاين در نظر گرفتن 

  . را مشخص كرد ها پايدار اين تحول ةتوسع و سياسي و درنهايت
هـا و  بـه سياسـت   ضـمن آنكـه  وطيت، مشـر از اسـتقرار   برخاستهسالاري كارايي ديوان

 ناشـي از سالاري ايران بستگي داشت، به الگوي رفتـاري  ديوان درونهاي موجود در  روش
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 بنـابراين، . مردم نيز وابسته بودميان و  ها همنطق  تمامدولتي در  تشكيلات و خدماتگسترش 
 ـ ؛توجـه بـه ميـراث تـاريخي اسـت     ضرورت ، باره مهم دراين تةنك سـاختار  در  ي كـه ميراث

گريزي ستيزي يا قانونو موجب قانون پنهان ،حاكميت سالاري ايران در تمركز قدرت ديوان
هاي هرج و مرج را در ساختارهاي تراكم قدرت زمينهنظر به اينكه  ،از سوي ديگر .ه بودشد

توان درنهايت اين وضـعيت را  مي ،كندسالاري فراهم مياز جمله نهاد ديوان ،رسمي جامعه
  .شمردبرنيز توسعه  هاي انعاز م

  
   قاجاريه سالاري در ايران تا دورة ديوان ةپيشين

به قـدرت   –كه گاه به نور الهي ترجمه شده است –ه ايزديدر ايران پيش از اسلام اصل فرّ
اسـتفاده  اصـطلاح  گـاه همـان    نيـز  بخشيد و پس از اسلام فرمانروا مشروعيت مي ةخودكام

 ةمعادل آن همچـون سـاي  هاي اصطلاحبعدها  اما) 19- 14 :1377همايون كاتوزيان، (شد  مي
عنوان نمـاد   فرمانروا بهكه  يياه  هدر تمام دور. مانند آن رواج يافتو  قطب عالم امكان ،خدا

از او امكـان وجـود    جـداي گونه حقـي  د، هيچشميانساني دولت، مستقل از جامعه شمرده 
آنچـه فرمـانروا    جـز توانست  ازماني نمينهاد و س ،هيچ شخص ،و در تحليل نهايي شتندا
 امتيازي كه .دوه يا بر آن صحه گذاشته بود، مدعي حقي شداشتامتياز به او ارزاني  صورت به

شـد   مـي  ش اعطـا خودش يا جانشين آن فرد به دستيا به جانشين  داد مي فرمانروا به كسي
وجـود  و اصـول اساسـي    هيچ قانوني به معناي موازين .)51  :1350بيهقي، ( بود شدني باطل

 روشـن . پـذير سـازد   بينيكلي پيش طور كه اعمالِ قدرت دولت را محدود و آن را بهنداشت 
   .نيز وجود ندارداست در جايي كه حقي نيست، قانوني 

در وضـعيتي كـه    .معناي حكومـت مطلـق و خودكامـه بـود      استبداد در سرزمين ايران به
قـانون و  ، گرفتـه شـود  خودسـرانه   صـورت  به ولمعمطور  بههاي راهبردي و اساسي  تصميم

ايـران در   سازد كه چرا انقلاب مشروطةوشن مياين نكته ر .ن پديدار نخواهد شدآحاكميت 
  . بوده استو استقرار آن واقع به دنبال دستيابي به قانون  پي رهايي از حكومت خودكامه و در

كـه  اذعان داشت توان مير قاجار تا قبل از عص 2سالاري ايرانبه ساختار ديوان با نگاهي
آيين كشورداري ايرانيان با سلسله مراتب خود كه ريشه در ساختار اداري شاهنشاهي قبل از 

در  يرياسلام داشت، در عصر استقرار حكومت اسلام در ايران به كار گرفته شد و مقام وز
 ،خلـدون  ابـن (ها معنا و مفهوم مشورت و معاونت خود را پس از خليفه حفـظ كـرد   دولت
مقام وزارت در عصـر خلافـت عباسـي قـدرت      ،نويسان بيشتر تاريخ ةبه گفت .)455: 1345
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ممالك اسلامي،   امور، ةفزوني گرفت و براي ادار ،يافت و دخالت ايرانيان در كارها بسياري
وزير و عنوان وزارت تا پـيش   ةواژ كاربردواقع  در .وزيران، دبيران و مسئولان انتخاب شدند

كاتب و  وزير، مستوفي، منشي و«راوندي ايشان را  ه وعباسيان در دربار خلفا مرسوم نبود از
تـرين  مهـم   راونـدي  هـاي  نوشـته  .)387 ،129: 1333 ،راونـدي ( كرده اسـت معرفي » وكيل

هـاي حكـومتي بعـد از    لات و سـازمان تشكي ةهاي نگهداري و ادارو روش ي كاردستورها
  . دهد را نشان مياسلام 
مشـروعيت از دربـار    گـرفتن م حكومتي طاهريان، صفاريان و سامانيان همچنـان بـا   نظا

مركـزي و ولايتـي اداره    هـاي  اساس الگوي نظام خلافت بغداد همراه با تقسـيم  خلافت بر
بـر   منـد نظام اداري بود كه وزيري قدرت ،مهم ثبات دولت ساماني هاي امليكي از ع. شد مي

اين امكان وجود داشت كـه ميـان درباريـان     نيزن هنگام هرچند در هما ،كردآن رياست مي
   .)171- 163 :1347گرديزي، (نه در جريان باشد طلباقدرت هاي همبارز

  رةكـه در دو  هـايي  تحول ،تشكيلات اداري در زمان سلجوقيان مفهوم جديدي پيدا كرد
و تشـكيلاتي  ي وارد نظـام اداري  نوينفني  هايظهور رسيد و عنصر پيشين آغاز شده بود به 

سالاري و نهاد مذهب شكل دادند  اساس مأموران و كارگزاران ديواندررا  امراين . ايران شد
 ةهـاي حـوز  پيشـرفت  نويسان تاريخبسياري از . ندبودتركان، ايرانيان  به جايآنان  بيشتركه 

نظـام  . انـد  دادهالملك نسـبت  ويژه نظام به ،سالاري در اين دوره را به برخي از وزيران ديوان
اي از خلافت و سلطنت بود كه ثباتشان بر استقلال  بسته جديد ديواني برگرفته از انديشة هم

 پايـة كـه هـم   قـرار داشـت  و امور اداري مملكت در دست وزيرانـي   شد ميهر يك استوار 
  ). 13- 12: 1363لمتون، (داشتند  بر عهدهيكديگر امور ديواني را 

هـاي متفـاوت و   ديوانهمانند دورة سلجوقيان  يانخوارزمشاهدر دورة تشكيلات اداري 
د كـه  ش ـمنطقـه انـدك انـدك موجـب      انماكمقام و منصب به ح اما دادن ،قدرتمند داشت

امور اداري  او تمامرد و بم را بالا باكقدرت مطلق ح ،ها و ولايت ها تدر ايالكردن حكومت 
ب و عملكرد وزيران در منص دندادر  گرفتن رشوه. دكنبا مركز اداره  ارتباطو لشكري را در 

  ). 44- 43 :1344نسوي، (رتلاطم در سرنگوني حكومت مؤثر بود اين دورة پ
آنكه آداب و رسـوم و   ا وجودب ،در نظام اداري و تشكيلات حكومتي مغولان و ايلخانان

 و نظام شورايي بـا  گذاشت تأثير مياجرايي  هاي انونگيري ق شكل برويژه ياساهاي مغولي  به
برقـرار  هاي بزرگ  گيري منظور انتخاب جانشين و تصميم به) شوراي بزرگان(قوريلتا  وجود
همچنـان   هـا  و نظام تشكيلاتي ولايتري ايلخانان سالا نظام ديوان ،تشكيلات اداري شد، مي
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 تيموريـان نيـز ادامـه داشـت    ساختار قبلي خود را حفظ كردند و اين شـيوه تـا پايـان دورة    
   .)276، 43: 1351 ،اشپولر(

حكومـت دينـي   نوع از كامل و  ةتوان آغاز حكومت مطلقآغاز حكومت صفويان را مي
ديني  يپيشواينفوذ و قدرت هيچ وزيري قرار نداشت و مانند  زيرشاه در اين دوره،  .تدانس

جامعة هرمي و رأس هـرم   ،)شوراي سلطنتي(وجود مجلس مشاوره  اب .كردفرمان صادر مي
نقـش  با رسـمي شـدن حكومـت مـذهبي،     . دادمتي را تشكيل ميساختار حكو )يعني شاه(

 سالاري ايـن دوره  ديوان .توجه است درخور در تشكيلات اداري اين عصر  عالمان و فقيهان
زيـرا ايـن قـدرت مـذهبي در      دارد،ي زيـاد اهميـت   –آنهاويژه سازمان قضايي و قدرت  به

 ،بعد از صـفويه  هاي دورهداري روحانيان در ساختار تشكيلاتي ا يافتن گيري و قدرت شكل
   .)100 ،82 ،79 ،17: 1347 ،مينورسكي( مؤثر و داراي اهميت خاص بوده است
هاي افشاريه و زنديـه تقريبـاً همـان    سلسلهدر سالاري ساختار تشكيلات اداري و ديوان

با اين تفاوت كه در عصر افشـاريه حكومـت اسـتبدادي مـذهبي      ،بود هساختار عصر صفوي
لشـكري   هاي مهم كشوري را بيشتر مقام هاي د و مقامشحكومت استبدادي نظامي  تبديل به

ترازوي نفوذ و قدرت  ةكف ،در عصر زنديه و ساختار ايلاتي آنحال آنكه  ،دادندتشكيل مي
خاني از عصر صفويه به و اين دو عنصر مذهب و خان شدتر و عشاير سنگين انانبه سود خ

تنكـابني،  (نـد  بودتأثيرگـذار   دادن منصـب ويـژه در   اري و بهبعد در ساختار و تشكيلات اد
   .)جز آنو  202- 188 :1383

  
  هسالاري ايران در دورة قاجار تا انقلاب مشروط ديوان

سالاري ايران پايدار پود ديوان و تشكيلات اداري و حكومتي سنتي كه از زمان ساسانيان در تار
قدرت شاه بـه   قاجاردر عصر  .ي به خود گرفتتررنگ مستبدانهشكل و  ، در دورة قاجاربود

هـا در تمـام   به دليل خودمختاري گـروه  اما به لحاظ عملي بود و خودكامه طلقلحاظ نظري م
ايران، وضع جغرافيايي و ماهيت محدود حكومت سنتي در اثر اكراه قاجارها در امر  هاي همنطق
مهـري  بي آنها شاه به اشرافي كه  ربيشت .تشديد شده بوداين قدرت سازي ارتش و پليس، نوين
استبداد داد،  كرد و حكم به مصادره اموالشان ميشان را تحمل نميفساد ماليافزايش يا  كرد مي

بيشـتر ايـن اسـتبداد را در    و شـدند  مردم متوجه استبداد شـاه نمـي   ةعام اما .كردندرا درك مي
مـردم   بيشـتر مستقيم غيرتماس  ،علت اصلي. دانستنديافته مي حكومت حكمرانان محلي تجلي
و نظـم اجتمـاعي   ري در برقرارا شاه  ةكنندايرانيان نقش متعادل. ايران با شاه و حكومت او بود
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 قطب ،فراوان شاه هاي تر آنكه يكي از لقبمهم .بودند فتهفره ايزدي را در وجود او پذير هماي
   .)78: 1337سپهر، ( گرددميدور آن اي كه عالم به بود، يعني قبله

هاي جديـد  آمد، آمادة پذيرش سازمان يددپتشكل سياسي جديدي كه با حكومت قاجار 
ايـران عصـر   . اقتصادي ايران با اروپا به ظهور رسيد- اداري نيز بود كه همراه با ارتباط سياسي

نظام ايالتي . داشت نياز بسيار هاي قوي سياسي قاجار براي سازماندهي خود به تمركز دستگاه
نشـين،  حـاكم . شـد شـكل گرفتـه بـود و سـازماندهي مـي      ييتي بـا وسـعت نظرگيـر   و ولا

هـاي  كشـوري را بـا نـام    هـاي  تقسيمالاختيار، والي، فرمانفرما، حكمران و سرحددار  صاحب
به بلوك، بلاد، توابع و قصبات  ها تايالدر اين دوره . كردندولايت اداره مي و مملكت، ايالت

بيگلربيگي، نايب بيگلربيگي، قلعه بيگـي، وكيـل،    مانندمسئولاني و  انكمانظر ح زيرتقسيم و 
و  هـا  و كدخـدا و در ايالـت  ) شهردار(كلانتر  آنهابعد از . شدندداروغه اداره مي و امين ديوان

   .)570 ،2ج: 1362كرزن، ( قرار داشتند انند آنمبيگي و خان، ايلخان، ايل عشاير
سياسي، چيرگي آميختـه بـه قهـر و اجبـار      ساختدولت عصر اول قاجار به معني يك 

گفتمـان   ،به ديگـر سـخن ماهيـت دولـت     ؛كردداشت و بر بنياد سلطه و سركوب عمل مي
، ت همواره توانسته قدرت را انتخابتاريخ گواه است كه دول. دادرا نشان مي قدرتبنيادين 
 يي و در فراينـد انبـوهي از پيونـدهاي ديـالكتيك   در درواقـع   .كند دهيبندي و سازمانمقوله

: 1377چانـدوك،  (داشـته اسـت   اي كننـده  و تعيينقدرت نقش برجسته همواره ديالكتيكي، 
قـرن  مـدار داشـت و در    خانـدان  ةسـالاران  بنياد پـدر  ،اقتصادي قاجاريان- نظام سياسي). 56

رهـايي  ) داريتيـول (ي ردا اقطاع ةشيو ةاز چنبرقرن چهاردهم هنوز  ةسيزدهم هجري و نيم
هـاي شـگرف   در برابـر پيشـرفت  اين ساختار . به فرسودگي و پژمردگي رسيده بود ونيافته 
اي بود كـه رسـتاخيز مشـروطه، كوبـه     يوابستة بيمار داريِزمين، ساختار پيشاسرمايه مغرب

   .)24: 1383، دوستو وطن آصفي رامهرمزي(كارساز بر آن فرود آورد 
تـوازن در امـور    داشـت، اي ههـاي عمـد  عصر قاجـار ويژگـي   اقتصادي- ساختار سياسي

زيـرا از   ،شاه نيز ايجاد اين توازن دشوار بودناصرالدينمثال براي اقتصادي برقرار نبود و براي 
به كشاورزي  هاي محصول .ها اتفاق افتاده بودسال ولدر ط هااقتصادي و اجتماعي تغيير نظر

. لگوي مصرف ايجاد شده باشدرسيد نوعي تغيير در او به نظر مي نبودنيازهاي داخلي  اندازة
 هـاي  قـانون سازي نوين و المللي، تمركزگرايي حكومتخارجي، افزايش تجارت بين ةسرماي
 هـاي مختلـف   بخـش اقتصادي در  ةرا براي توسع هايي امكان هاگذاري در زيرساختسرمايه

رنـدگان  شـد و دا رسمي به مزايده گذاشته ميهاي  شغل .فراهم كرده بودجز ايران خاورميانه 
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. تر بالا ببرنـد بلندمدت درآمدهايمدت خود را به زيان كوتاه درآمدهايكردند تا آن سعي مي
ان بود و همين امر باعث افزايش هرچه جريمدت در صورت كوتاه درنتيجه سرمايه هميشه به

، منـافع  گرفـت  قرار ميهرگونه دگرگوني  در برابرترين عاملي كه مهم. دشبيشتر نرخ بهره مي
و  هـا  هاي ايـل ، علما، خاناننفوذ اجتماعي بود كه دربار، بزرگان و ملاكباهاي شخصيِ گروه

ن اقتـدار  ميـا بـه شـكاف    ،شكست قاجاريان در ايجاد اصـلاحات . شدبازرگانان را شامل مي
   .)20 ،2ج :1365فلور، ( شدايي آن مربوط ميدولت و ابزار اجر

دورة اول قاجار با درك تاريخي ضـرورت  در گر رسد كه نخبگان دولتي اصلاح به نظر مي
بر اين امر مهـم   سالاري ايران كشور و فهم رابطة آن با تحول در نظام ديوان ةپيشرفت و توسع

هـاي   بـا طـرح   يدند تامقام كوش قائمو ن اصلاحات يعني عباس ميرزا قراولا پيش. تمركز كردند
آنـان از  . شدن هـدايت كننـد   مندر قاعدهمسي به، نظام سياسي و ساختار اداري را داصلاحي خو

بيمـار اسـت و   اداري كشـور  و  و نظام سياسياين امر غافل بودند كه ساختار و فرهنگ دربار 
خــان اميركبيــر و  ميرزاتقــي بعــدها. نشــيند اصــلاح در قالــب ســاختار بيمــار بــه ثمــر نمــي 

و اداري ايران تمركز  تحول در نظام سياسي هاي انعشناسي مخان سپهسالار با ريشه ميرزاحسين
اميـر و  . نـد را بر بنيان نهادن قانون و استقرار و اجـراي آن قـرار داد   خودعملي  ةذهني و برنام
 ،مانـدگي جامعـه در اسـتبداد   ويرانـي و عقـب   ةدرستي دريافتـه بودنـد كـه ريش ـ    سپهسالار به

بر نظـام  اي  گسترده عميق ومنفي  هايتأثير است كهقانون و نظم در كشور  نبودخودكامگي و 
در نظـام سياسـي و    هـايي  ويژگـي چنـين  محصول . ه استشتجاي گذا سالاري ايران بر ديوان

 ،چاكرصـفتي زبـاني،   چـرب  ؛طاعت محض و تابعيت كوركورانهابرتري روحية اداري كشور، 
؛ فروشي منصب؛ گريزياستدلال؛ هاگيريدر تصميم گرايي دوري از عقل؛ دوروييو  يچاپلوس

. ورزي بـود  تعصـب و خشـونت   ؛سـالاري  سـالاري و رابطـه   خويشاوند؛ فساد و رشوه گرفتن
كشـور نهادينـه شـده بـود، آشـكارا مـانعي        يشده كه در ساختار ادار هاي يادمجموعه ويژگي

هـاي  نخسـتين تـلاش  . آمد به شمار ميسخت در مسير تحول و اصلاح نظام سياسي و اداري 
 ة مشـروطه گرايان اصلاحرا آغاز جنبش  آنهااي بايد نهگو به هايي داد كه نتيجهگر نخبگان اصلاح

و سـاختار  به جاي گذارد سالاري ايران  ساختار ديواندر  صدد بود تا تأثير ژرفي كه دردانست 
  . دساختار قانونمند مشروطه تغيير ده ديواني متكي بر استبداد مطلق را به

اول  ةدر دور ،د داردهـاي حكـومتي وجـو   دولت با مفهوم وسـيعي كـه امـروزه در رژيـم    
قاجار وجود نداشت و اگر تشكيلاتي به نام دولـت ادارة امـور كشـور را در دسـت     حكومت 

 سرپوشي را داشت كه بر حقوق مطلـق  حقيقت حكم و در بود گرفت تنها براي حفظ ظاهر مي
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 ـ   سلطنت شاهان قاجار گذاشته مي اروپـايي و   هـاي  تشد و تقليـدي نارسـا از تشـكيلات دول
اه را ش ـ ،شـاه بـه اروپـا و اصـلاحات اميركبيـر     سفرهاي ناصـرالدين . رفتبه شمار ميعثماني 

هيئـت   –ن شش وزارتخانـه ميادولت را وظايف فرماني صادر و  ،ه1275سال  واداشت كه در
. وظايف و علـوم  و عدليه ،ماليه ،جنگ ،خارجه ،داخله: تقسيم كند كه عبارت بودند از –دولت

 ،ضـمن در. گرفتنـد و از شخص شاه دستور مـي  ندمسئوليت نداشتوزيران در برابر صدراعظم 
 ،وزيران ،مجلس دربار اعظم يا دارالشوراي كبراي دولتي با عضويت صدراعظممجلسي به نام 

مشـورت  اجراي اموري  بارةد تا درششاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعيان تشكيل مي
بـا امـوري موافقـت     تنهـا اين مجلس  ،ر معمولطو به. كردشاه صادر مي راكه دستورشان كنند 
  ).165- 163، 3ج :1346 لطنه،الساعتماد( رفته بودكرد كه ارادة شاه به آنها تعلق گمي

 ه1283مقتضيات و نيازهاي كشور تا سـال   اساس ها به مرور زمان و برتخانهرتعداد وزا
بـه نـُه   ) سپهسـالار (خـان مشـيرالدوله    بـه پيشـنهاد ميرزاحسـين    ه1289 و در سال به هفت

 ،السـلطنه اعتماد(افزوده شد و وزيران صدراعظم  هايبر اختيارضمن آنكه  ،رسيد وزارتخانه
هـا را  وزارتخانه هاي و تكليفها  هوظيف ه1291شاه بار ديگر در ناصرالدين ).33 ،3ج :1365

 ،خـان  سه سال پـس از آن ميرزاحسـين   .در يكديگر ادغام كرد و شش وزير مسئول برگزيد
 هـاي و اختيار هـا  هشاه مقرراتي مربوط به حـدود وظيف ـ ناصرالدين ةسپهسالار اعظم به اشار

سران سپاه و فرماندهان واحدهاي ارتشـي در پايتخـت و    ،دولت ةرتبعالي ، كاركنانوزيران
در ايـن  . عنوان قانون لازم دانست بارا  شاجراي ي آنامضا با ها تدوين كرد و شاهشهرستان

 هـاي اركاسـته و اختي  يعظم ـت راصـد   ي از تمركز امور در پايتخت و حوزةطرح تا حدود
ــه وز ــبيشــتري ب ــانون،   .)184- 183  :1370 ،شــميم( ن داده شــدراي مــدتي پــس از ايــن ق

 هاي مسئول را بهتعداد وزارتخانه ،نظر كرد تجديد ميان وزيرانشاه در تقسيم كار  ناصرالدين
شـاه  بـه  را خـود   هاي را مكلف كرد تا گزارش اقدامسيزده وزارتخانه افزايش داد و وزيران 

داد و تعداد اعضـاي آن   دولتي سه روز در هفته تشكيل جلسه مي دارالشوراي كبراي. بدهند
شـاهزادگان و   ،تـن از وزيـران   23تعـداد   ه1300در سـال  . كـرد به ميل شاه تغييـر مـي   نيز

  .اول، رجال و اعيان عضو دارالشورا بودند ةحكمرانان درج
 خانـه و سـلطنت  اصـطلاح آن زمـان درب   ر جامعة عصر قاجـار دولـت و دربـار يـا بـه     د
را مبـاني سـلطنت    هـا  و ولايت ها استقرار شاهزادگان در ايالت. بودندناپذير  هايي جدايي مقوله
نفوذ  ةدر مقام فرمانروايي، مستلزم بقاي سلطنت و درج آنها، زيرا دوام و بقاي كرد تر مي محكم

طنت خاندان قاجـار را، گذشـته   شايد بتوان دوام سل. تابع نفوذ و قدرت شاه بود و قدرت آنان،
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. مـدار قاجاريـه دانسـت    خـارجي، نتيجـة روش حكومـت خويشـاوند     سياسـت  هاي املاز ع
بيشـتر  تن ذكر كرده است كـه   786 اشاه رشمار فرزندان و فرزندزادگان فتحعلي التواريخ ناسخ
تدريج  البته به). 157- 140 :1337 ،سپهر( داشتند هدهع را بر ها امور ديواني و دولتي ولايت آنها

 هـاي  جـز منصـب  جديـدي   هاي بيشتري يافت و منصب ةتشكيلات ديواني و لشكري توسع
يرالممالـك،  ديـوان، مع  الممالك، صـاحب ر، منشيصدراعظم، وزيرلشك. وزارتي نيز افزوده شد

شـمرده  قبـل   هـاي  دورهساختار ديـواني  بازماندة  هاي صباز من باشيمنجم و الممالكخطيب
نيز در ساختار و تشـكيلات اداري دورة  با وظايف مجزا مهم ديگري  هاي ند، اما منصبشد مي

تمـام  گسترش  ،از يك سو پيچيدگي و از سوي ديگر اول قاجار ايجاد و شروع به كار كرد كه
 امكـان اسـتفاده از   ازگذشـته   ،هـا و وزارتخانـه  هـا  يوانمنصبان اين دو صاحب نرايوز .داشت

 فروختنـد و خود را به ديگـران مـي   هاي وظيفه هايي ازبخش ،گرفتن موقعيت رشوه و مداخل
 ديگر ةوزارتخان هاي ظيفهو جو در حدودو جست اصل مهم كه هيچ وزيري حق دخالت واين 
  .)215: 1388فوران، ( گذاشت مي باز كاراين  منصبان فاسد را در اشت، دست صاحبند را

اصـلاحات  هـاي فراوانـي در راه   كوشـش  عصر قاجار در گر ايرانياصلاح سالاران واندي
عـزل و قتـل اميركبيـر نشـان داد كـه       .نتيجـه مانـد   هايشـان بـي   نهايـت تـلاش   ا درامند، كرد

در  ،هاي كـلان كوتـاه شـده بـود    شان از سوءاستفادهمنصبان فاسد و درباريان كه دست صاحب
. هم زدند را براميركبير  آفرينتحول يهاتمام آن تلاشخارجي،  يها با عامل امباركائتلافي ن

دست به اصلاحاتي زد كه از زمـان  ) سپهسالار(خان  گرچه در دهة بعد بار ديگر ميرزاحسين
عامـل  . شـد فراوانـي  هاي نيز موجب نارضايتي اوهاي  سياست ،اميركبير به بعد سابقه نداشت

گـذاري سپهسـالار   در نخستين مرحلة اصلاحات قانون ها را بايدو مخالفت ها اصلي مقاومت
 ،در سـه مـاه اول كـار   . وزارت عدليـه آغـاز كـرد    ازاصـلاحات را   اوزيرا  ،جو كردو جست

 در .رسـد  ميد كه اين كار به سامان نشمعلوم زمان ه و در همان تشكيلات عدليه بنيان گذاشت
بسط عدالت، تربيـت  ...«  مانندلي ئاز مسا) ه1287ذيحجة  17( وقايع عدليهروزنامة  ةسرمقال

ملت، افزودن بصيرت مردم، آسودگي و ترقي اوضاع مردم، ايجـاد تأسيسـات عـالي، وضـع     
به ميان آمد كـه  صحبت  » ...قوانين جديد و برانداختن تأسيساتي كه مانع اجراي عدالت باشند

 شـد زود تعطيل  خيليه روزنامبه همين مناسبت،  .دولتمردان فاسد سازگاري نداشت ذاقبا م
  ).174- 173 :1351آدميت، (

اي  گرايانـه هـاي اصـلاح  تلاش ،در تركيب تشكيلات اداري دورة اول حكومت قاجاري
تجارت و فلاحـت و  و  خارجه، انطباعات  هايي چون وزارت علوم،تأسيس وزارتخانهمانند 
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تخط بنــابر دســ» دســتورالعمل نظــام امــور ديــواني«يــا  قــانون ةحتــي پــرداختن بــه مســئل
 بـر كه حتي قانون اساسي . )148- 146 ،3ج :1346اعتمادالسلطنه، ( ناكام ماندشاه  ناصرالدين

اجرايـي   ةگذاري از قواختيار قانون جدا كردن اصل بسيار مهم ،در آن واساس ده اصل تهيه 
گذشـته از   بايد گفت .)215- 210: 1351 ،آدميت( بدون نتيجه باقي ماندگنجانيده شده بود، 

انقـلاب  درخواسـت اصـلاحات اساسـي در    گرايانه كـه زمينـه را بـراي    هاي اصلاحانديشه
هـاي  دريافـت وام  ن،پيـاپي بـه بيگانگـا    هايامتياز دادنآماده ساخته بود و جدا از  مشروطه

نيز در پـيش   ل ديگريئمسا اينها، جزفلاكت مردم و  ،فشار استبداد ،جارنگين سلاطين قاس
قتـل  . مـؤثر بـود  سـلطنت   ريناپـذي ريخـتن تفكـر خدشـه    فروو  انداختن انقلاب مشروطه

امتياز انحصار توتون و تنبـاكو   برابرهاي مختلف در گروهپارچة  يكمخالفت  ،شاهناصرالدين
آمـد بـه    و ملي، باز شـدن بـاب رفـت    هاي رسه، ترويج معارف جديد و تأسيس مد)رژي(

عـارف و  هايي چون انجمن منجمنخواه، ايجاد ا هاي آزادياروپا، وجود بسيار مؤثر روزنامه
. )18- 5: 2، ج1371زاده، ملـك ( همگي ذهن مردم را به استقلال معطوف كردنـد  مانند اينها

زمزمة تشكيل  ،الدولهروي كار آمدن امين ،از صدارتمستبد اصغرخان اتابك  عزل ميرزاعلي
روسـيه در   هـاي انقلابـي  نهضـت   مـردم، برابر در  نرايوزضرورت مسئول بودن  ،عدالتخانه

مهـم در انقـلاب    هاي املمانند اينها از ديگر ع سريع ژاپن و هاي پيشرفتبرافكندن استبداد، 
  .شدند شمرده مي مشروطه

هـا و  ا از بررسي عملكرد گروهتحليل ساختار سياسي ايران تا پايان دورة اول قاجار جد
، نيـاز دارد  جداگانه به پژوهشيو  پذير نيستامكان هاي اجتماعي در انقلاب مشروطه طبقه

 وجود. كردبررسي  توان را مي سالاران و جايگاه دولت و دستگاه اداري كشورما نقش ديوانا
ه قدرت در آن چنين دولتي اين است ك ويژگي. كردانكار  توان را نميدولت استبدادي ايران 

در  –شـد مي كه منصوب اي قدرت والي .ا لزوماً متمركز نيستام ،استو خودكامانه متراكم 
، اما به همان اندازه استبدادي بود كه قدرت شاه –كردي كه شاه تعيين ميارچوب ضوابطهچ

 .ديدو چه بسا كيفر ميشد  مي كار بركناراز  رفت، فراتر ميارچوب هچآن اگر همان والي از 
استقلال و آزادي عمل خارج از سياست عمومي دولـت   ،براي حاكم و والي محلي بنابراين
توان ميوضعيت با اين . شد احساس نميبه تمركز اداري  نيزد نداشت و درنتيجه نيازي وجو

موجـب   را چنين استدلال كرد كه تراكم قدرت استبدادي لزوم تمركز دستگاه اداري دولـت 
متمركـزي   و اداري گسـترده  ةاند كه ايران عهد قاجار شبكنيز متذكر شده تحقيقات. شدنمي

 داردل به تمركز اداري تماي ـ وارهحكومت مطلق هم .)25: 1380 ،انهمايون كاتوزي(نداشت 
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همـين   ن دو لازم و ملزوم يكديگر نيستند وبا اين وصف اي چون با منافعش سازگار است،
   .كند دولت استبدادي نيز صدق مي بارةاصل اساسي در

قيـام عمــومي بـود كـه بــرخلاف     نخسـتين انقــلاب مشـروطه  ايـران،  در طـول تـاريخ   
كردن يك دولت استبدادي  بركنارصدد  تنها در ين مستبد،سلاط بر ضدهاي گذشته  شورش

- متأثر از افكار روشنفكران و روحانيـان اصـلاح   –نيزبلكه برنامة مثبت روشني  ،خاص نبود
تن حكومت استبدادي و جايگزين كـردن آن بـا حكومـت    ف و برانداخحذ .داشت –طلب

اين سرانجام . دمآبه شمار مي اين رويدادمهم  يها از هدفقانون در قالب سلطنت مشروطه 
 برابـر در (اي قانوني را مستقر كند كه هم شالوده آنموفق شد قانون اساسي و متمم انقلاب 

و هم حكومتي پارلماني با اصول اساسي  دبراي دولت فراهم آور) ديرين ديحاكميت استبدا
اين قانون و متمم  بر هز انقلاب مشروطناشي ا هايرو تغييجدا از ساختار سياسي . بنياد نهد

بـر   تـر  پـيش كـه   –از انقـلاب مشـروطه   پسسالاري ايران ساختار ديوانتلاش شد كه  آن،
به سـخن ديگـر،    .سازوكار ديگري يابد –تكيه داشت حكومت خودكامه و استبدادي مطلق

هيـت  تشـكيلات اداري ايـران شـكل و ما    ،اساس قانون اساسي و مـتمم آن  برقرار بود كه 
سالاري مـورد  الگوي ديوان وبر،اساس تفكر  از ديدگاه نظري نيز بر. گيردبجديدي به خود 

 هـاي  و ظلم، نوسان سنگدليبازي، استيلاي شخصي، تبارگماري، پارتي او بايد در برابر نظر
هاي او سعي بر اين بود كه نقش ةاولي پيشنهاددر . دكنهاي دمدمي اقدام قضاوتو  احساسي
ي هـا قانون نهادينه و تقويت شود و به شخصيت افـراد و هـوس   از راهو سازماني  اجتماعي
   .(Bennis, 1969: 2) آنان بستگي پيدا نكند ةخودسران

هاي اجتماعي و سازماني بـر  در نقش ايجاد دگرگونيصدد  در هدرواقع انقلاب مشروط
. سـالاران قاجـاري بـود   هاي خودكامانـة دولتمـردان و ديـوان   قانون و به دور از تصميمپاية 

، بـه  سرعت شكل گرفت به گفت تمام اتحادهايي كه در انقلاب مشروطهتوان درمجموع مي
رسد به نظر مي. د و از هم پاشيدشرو  هبا شكست روب اصلي انقلاب هاي همراه برخي هدف

هايي كـه مطـرح شـدند و فرهنـگ     ايدئولوژي هايي كه پديد آمدند،يد در سازمانعلت را با
شـاه  سالي كه محمدعلي. جو كردو جست فراگرد مبارزه به شكوفايي رسيدند،مي كه در مرد

 شـدة  هـاي تصـويب   تمـام قـانون   ،حـاكم كـرد  دوباره استبداد را مجلس را به توپ بست و 
هاي اصلاحي در امـور ماليـات و   اقدام ،جمله اصلاح بودجه ازش 1287تا  1285هاي  سال

دورة  ش1288دورة بعد از . م همه چيز را از نو آغاز كردبنابراين مجلس دو باطل شد،زمين 
در يـك حـوزه و كاسـته شـدن از ايـن      هـاي اجتمـاعي   گـروه هـاي  شدن كشمكش شديد
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ا ام ـ ،ايـران دولـت مشـروطه داشـت     در آن زمـان . هـاي ديگـر بـود   ها در حـوزه كشمكش
ايلـي و   يهازيـرا ايـن بـار عنصـر     ،تـر شـده بـود   كارانه ش محافظها هاي اجتماعي خاستگاه
گرچه ا. ودندشركت كرده ب امور كشور ة، در ادارخواهنيروهاي مشروطه ديگرمالكان با  بزرگ

ماننـد  هاي كارگري و اتحاديه ها،نهادهايي چون مجلس، قانون اساسي و مشروطيت، انجمن
از پايـان يـافتن ائـتلاف     پـس  مگي در تـاريخ ايـران تـازگي داشـتند،    د كه هشدنايجاد  آن

حفـظ نظـام    بـراي استبدادي  ةنهايت روحيدركساني كه  ،سلطنت مخالف اهانِخومشروطه
كـه  فـراهم آوردنـد   را ش 1299هـاي كودتـاي   زمينهگام به پيش نهادند و  استبدادي داشتند
  .پهلوي را به قدرت رسانيدسرانجام دودمان 

  
  اداري جنبش مشروطه- سياسي ةگراياناصلاح هاي فهد

 ،يكـم : بـا يكـديگر پيونـد داشـتند    طور كامل  بهكه  دو هدف عمده داشت انقلاب مشروطه
 برچيدن بساط حكومت خودكامه و استبدادي و جانشين كردن نظام سياسـي مشـروطه بـر   

ويژه در  به ،سالاري كشور نوسازي و تحول در نظام ديوان ،دوم. اساس قانون و حاكميت آن
 هـدف دوم درواقع  كه هي نظام ماليه و مداخلدعدالت و سامان ،قانون ،امور مربوط به نظم

  .دكربررسي  درون هدف نخست نيزدر  توان را مي
 وگيري دولت جديـدي بينجامـد   توانست به شكلدر بهترين حالت ميمشروطه انقلاب 

در فرهنگ و  سابقه و جديد،ين وضعيت بيا اام. ي را نمايندگي كندپايگاه اجتماعي قدرتمند
تنها در پايتخت و  نه. در كار بودندنيز دروني  ياه املاي نداشت و عشهختارهاي جامعه ريسا

 هاي چشمگير اختلاف هاي سياسي رقيبشخصيت ها و حزب ،هادر ميان جناح نيز مجلس و
بـاقي   هرج و مرج ناشي از سقوط دولت نيز به قـوت خـود   ةبلكه سنت ديرين وجود داشت،

 ،روزافـزون  ةثباتي و تفرق ـ ايران صحنة بي مشروطه،از انقلاب هاي پس سال در روازاين. بود
حكومـت  كه به آن ) و حتي دموكراسي(حكومت قانون . بود ها يتهم در مركز و هم در ولا

رفتـار   نسـبت بـه   ا واكنش عمـومي مـردم  به دست آمده بود، ام يرسمطور  بهفتند، گملي مي
ي خودكامـه از خـود نشـان    اه ايراني همواره پس از سرنگوني حكومت ةاستبداديي كه جامع

در كارهـاي   خواهـان بـا يكـديگر،    مشروطه سوز كشمكش خانمان. تفاوتي نداشت داده بود،
مـداري و همكـاري در    قانون ةاگر اندكي روحيحتي . بسيار ايجاد كردخلل كشور نيز  عادي

و سـردمداران   ها هاي ايالتخان گر ومداخله هاي خارجيِ قدرتشد مركز وجود داشت، مي
   .)283، 3ج :1362 ،آباديدولت( مهار كرد را ها لايتو
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هـاي  گسترش نهادهـا و سـازمان  نظر ويژه از  به ،كشورسالاري اصلاح و نوسازي ديوان
به ساختار جديد  رسيدنبراي  3.داشت نيزكه دوام بيشتري داشت،  پيشرفتي چشمگير اداري
آن كشـمكش و رويـارويي   سر راه قـرار گرفـت و    مشكل بزرگي بر اداري كشور،- سياسي

ن مجلس و دولت بر سر ساختار و نهادهاي حكومت بود كـه  يااساسي پس از مشروطيت م
سند نهايي موسوم به متمم قانون اساسي . متمم قانون اساسي درگرفت ةپس از تهي از اساس،

كنندة برابري هر يـك از   منشور حقوق تضمين نخست شاملبخش : دو بخش اصلي داشت
 ، امنيت جان و مال و ناموس، مصونيت از بازداشـت خودسـرانه،  در برابر قانون افراد جامعه

 بـا تأييـد اصـل تفكيـك قـوا،      بخش دوم و ها بودها و تشكيل انجمنآزادي انتشار روزنامه
الوزرا و كابينه را استيضـاح و  مقننه قادر بود رئيس ةقو. كردمي واگذارمقننه ة قدرت را به قو

 دكنشون را تصويب هاي قهزينه تماموزيران حكم بدهد و هر سال  وربارة قصدر ،كند عزل
اصـل بيسـت و ششـم مـتمم قـانون      قدرت،  بودن نفي مطلق براي ).82: 1387 آبراهاميان،(

قواي مملكت ناشي از ملت ...«: مفهوم حاكميت ملي را چنين اعلام كرد ،اساسي مشروطيت
پنجم مـتمم   و و در اصل سي» ...كندعين ميطريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي م است،

اي است كه به موهبت الهي از سلطنت وديعه...« بيان شده است كه قانون اساسي مشروطيت
ضطرف ملت به شخص پادشاه مل اص ـدر ايـن  ). 84 ،3ج :1362 ،آباديدولت(» ...شده فو

سلطنت موهبت هرچند به اين ترتيب . سلطنت زميني شد بار در تاريخ ايران، نخستينبراي 
ة ديگري از نشان در قانون اساسي،تعداد زياد   اربرد آن بهملت و ك واژة الهي فرض شده بود،

به  قانون اساسي ضعف آنچه نقطة. بود اداري جنبش مشروطهو  گرايانة سياسياصلاح تأثير
 ،اشـت خواهان فاصله داداري مشروطه- سياسي ةگراياناصلاح هاي هدفاز  رفت و شمار مي

 .دشگذشته همچنان حفظ  مانندكه  بودسلطنت در حكومت مشروطه  به ارث رسيدناصل 
 هـاي  هاساس مـاد  مگر بر د،شاصلي سلطنت حذف ن هاياختيار يك از تقريباً هيچسان بدين

 هيئـت عهدة  قوة مجريه بر ةمتمم قانون اساسي كه مسئوليت اجراي صحيح وظيف 45و  44
مربوط پذيرفتن اصل . شدمجريه از مسئوليت مبرا  ةرئيس قو مقام درنهاده و پادشاه  يرانوز

 هـايي يارحقوق و اخت اين معنا نبود كه پادشاه مشروطه به مقام سلطنت نداشتن به مسئوليت
. دومجلس مختار ب هاي رد مصوبهبلكه شاه در توشيح يا  باشد،نداشته امور مملكت  ةدر ادار

مجريـه مسـتقل    ةاز قو يطور رسمي و قانون به اساسي، اساس متمم قانون يه نيز بريقضا ةقو
 شرعي و سنتي رايـج بـود،   هاي جعمر ف گذشته كه براي رسيدگي به دعاوي،خلا بر د و ش

 هاي قانونبا استناد به متمم قانون اساسي و  89تا  71 هاي موجب اصل  هاي دولتي بهدادگاه



  35حميد تنكابني   

 1389دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان ، جستارهاي تاريخي

بـر مبنـاي سلسـله     هاو تشكيلات آن ندعهده گرفت و داوري را بر مجلس، امر قضا ةموضوع
  .)251- 250 ،2ج :1372 ،شجيعي( ه شدشتگذابنيان  يجديد هاي هقاعد

  
  سالاري پس از مشروطيت نقش دولت و وضعيت ديوان

پديد آمدن تدوين و استقرار قانون اساسي و  ،به ايجاد شكل نوين حكومت هانقلاب مشروط
هـا و  جب آن تأسيس و گسترش وزارتخانـه كه به مو انجاميدجديد دستگاه اداري  هاي شكل

تابع تصويب قانون و حدود مسئوليت و اختيار هر يك از  ،نرايهاي اداري و تعداد وزسازمان
يكـي از سـه ركـن و     وزيران به موجب قانون اساسـي،  هيئترئيس دولت و . معين شد آنها
از  .دندش ـت مسـئول سياسـت كلـي مملك ـ    وة مجريـه اخته و با عنوان قمشروطه شن هاي هقو

وضعي آن در ادارة امور حقـوقي   هايو اثر ههاي بارز حكومت ملي در عصر مشروطويژگي
اداري كشـور در  - منسوخ شدن اصل تمركز قـدرت و ادارة امـور سياسـي    توان به ميجامعه 

ت دولـت،  ئ ـن اعضـاي هي ظيفه ميـا صورت قانوني بخشيدن به تقسيم ونيز شخص واحد و 
ت ئ ـهي هـاي  اسـاس مسـئوليت   بـر . داشاره كرمسئوليت مشترك  همراه با يصورت مشورت به

  :سازد دو امر مهم را مشخص ميساختار قوة مجريه  ،وزيران
 ـ و طرح ها هتنظيم لايح. 1 آن  ةهاي قانوني و تعيين خط مشي سياست كلي دولـت و ارائ

  قانوني هاي هطي مرحل برايبه مجلس شوراي ملي 
دو  ةموضوع هاي قانونهايي كه مأمور اجراي ازماني انساني و سهانيرو تماممديريت . 2

 ).174، 1 ج: همان(مجلس بودند 
 ةكه وظيفدادند  تشكيل ميمشاور  نرايها و وزت وزيران را متصديان وزارتخانهئاعضاي هي

تر، به عبارت روشن. رفتند به شمار ميت دولت ئو درواقع مشاور عالي هي بود سياسي تنهاآنان 
ت ئ ـاز نظـر عضـو هي  (سياسـي  ة به دو نـوع وظيف ـ با توجه وزيران  يك از رئيس دولت و هر

سياسـي و عضـو    ة، هم برگزيد)خاص خود ةاز نظر تصدي وزارتخان(و اداري ) بودن نرايوز
عهـده   بـر مقام دولتي را در سلسـله مراتـب اداري مملكـت    بودند و هم بالاترين  ت حاكمئهي

 4متمم قانون اساسـي  59اساس اصل  لطنت كه برپيوند خويشاوندي با مقام س موضوع. داشتند
قبـل از   نراي ـدر مقايسه، وز. )72: 1342فصيحي شيرازي، (د شن اجراعمل  درده بود، شممنوع 

از طور معمـول   بهنامحدودي كه  هايمشروطيت مسئوليت قانوني نداشتند و با قدرت و اختيار
داره و تنها در مقابل پادشاه وقت ، امور سياسي و عمومي جامعه را اشد ناشي ميمقام سلطنت 

غير از شـخص   اناين وضع پس از مشروطيت تغيير كرد و وزير. كردند احساس مسئوليت مي
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 انمسئوليت وزير. ندمسئول شناخته شد نيز بود يگذار قانون ةمرجعي ديگر كه قو برابرشاه در 
قانون اساسي بـه دو  متمم  70و  66 ، 65 ، 64 ، 61 ، 60 هاي در برابر مجلس به موجب اصل

  ).237- 223 :1357 ،رحيمي( يي و سياسي مشخص شده بودجزا صورت
ت ئ ـگانـة هي  سـه  هاي هر يك از قوه رياستمشروطه، ناشي از انقلاب  هاي در پي تحول

ت دولـت بـه موجـب    ئو اقتدار و اختيار هي مشخص شده هاي تدوين انوناساس ق بر هحاكم
 نراي ـمتمم قانون اساسي يا اصل مسئوليت وز 16صل ا. شدقانون اساسي و متمم آن محدود 

در حـوزة   تنهـايي و  ن بهراياتفاق و براي هر يك از وز ت وزيران بهئدر برابر مجلس، براي هي
ت دولـت و  ئهي .دشاجرا مي به مناسبتديگري شد كه  هاي دربرگيرندة اصلمأموريت خود 

نماينـدگان   پرسـش بر استيضاح و انون اساسي در براق هاي به موجب اصل انوزيريك از هر 
  .نددو مجلس موظف به پاسخگويي بود

اختيـار   .1: بنـدي كـرد  توان بـه ترتيـب زيـر دسـته    را ميهاي وزيران اختياردر اين دوره 
اختيـار   .3 اختيار عزل و نصـب كارمنـدان دولـت    .2 تشكيلات و سازمان دادن به وزارتخانه

اختيـار انجـام اعمـال     .4 مربـوط بـه وزارتخانـه    ايه انوني دربارة قيهاي اجرانامهوضع آيين
اختيار تنظـيم   .6 هاي وزارتي و مأموران وزارتخانهاعمال سازمان براختيار نظارت  .5 حقوقي

  ). 189- 180 ،2ج: 1372شجيعي، ( دولتي هاي هبودجه و انجام معامل
 ،مـتمم آن  ترين دستاورد مشروطيت را تدوين قانون اساسي ودر مجموع شايد بتوان مهم

اين مجموعة حقوقي، ملت در معناي جديـدش  ا زيرا ب ،به شمار آورد» حقوق ملت ةنظامنام«
و رابطـة   تـدوين معـين و   ،ارچوب قانوني دولت به مفهوم جديدهچ. تعَين حقوقي پيدا كرد

 هاي بـر و تصميم هنظام خودكام. و رسمي شدمعلوم  ،دموكراسينوعي پاية  دولت و ملت بر
تـرين  بايد ملموساستقرار قانون و حاكميت آن . دشدة فردي پادشاه، تهديد به تحديد ارا پاية
قـانون و ضـابطه    نبـود نظمـي و  ، كه از بيگذاشت مي سالاري كشور را در نظام ديوان هاتأثير

  .بود شدهرنجور و نحيف 
در  امـا ها نبودند، يك از وزارتخانه اصل متصدي هيچدر وزيران مشروطه،  نخست درواقع

هـاي عصـر اول مشـروطيت و عصـر     دولـت  در برخي از هيئتاز جمله  –ي خاصيهادوره
طـور موقـت    بـه ديگر،  هاي هسياسي و ملاحظ هاي توزيران به علتني چند از نخست –سوم
  . ندشديك يا چند وزارتخانه  دار كار عهده

ل و سـالاري كشـور در تحـو    هـا و نهـاد ديـوان   و نقش دولت هبحث علمي دربارة وظيف
 گـذاري قانون ةجنبنخست از : دشوبررسي  مختلفايران نيز بايد از دو جنبة  ةنوسازي جامع
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كـه مجـري    است هايي مربوط به تعيين حدود وظايف فني و اساسي تشكيلات و سازمان كه
از نظر اصولي بر در اين دوره وظايف متمركز در هر وزارتخانه  .ندهاي دولت وقت بودهدف

 بـر  آنهاها كه ماهيت محور وظايف امور فني و تخصصي وزارتخانه .1 .دشدو محور استوار 
 دوم. ها مشترك بوددر تمام وزارتخانه محور تشكيلاتي كه .2 حسب وزارتخانه متفاوت بود؛

 ـ هاي انوناجراي ق ةجنباز  در ايـن   .وظـايف و تشـكيلات مربـوط بـه آن     ةموضوعه در زمين
بندي شده باشد، و طبقه تدوينكه  پذيرياستناد و  دقيق سند و مدركخصوص به دليل آنكه 
رد، بـا  وجـود نـدا   –در طول عمر مشروطيت ايران –هاوزارتخانه هاي دربارة عملكرد و اقدام
تـوان پاسـخي   ، نمـي الوزرا يك رئيس ةمربوط به چند سال از دور هايتكيه به برخي گزارش

، عرضه داشت ههاي اين دورخانهدر وزارت انونعلمي و تصويري جامع از چگونگي اجراي ق
سـالاري   هاي قديم در ساختار ديـوان سالاري و وجود ضعف ناكارآمدي نهاد ديوان اما دربارة

  ).374- 373، 3 ج :1343 ،مستوفي(در منابع يافت  شاهدهايي توانمي
تاد سه ضرورت، ب هوزيري عصر مشروط ديوان صدارت عظماي عصر استبداد و نخست

هـاي  وزيـري در دوره هاي وابسته به نخستا تعداد سازماني ماندند، اممركزي حكومت باق
عدليه، ماليه، خارجه، داخله، علوم،  ة، هشت وزارتخاندر عصر اول مشروطه. زياد شدند بعد

. انـد ادارة عمـومي كشـور بـوده   دار عهـده  معادن، طرق و شـوارع و  )جنگ(تجارت، لشكر 
 اما ،هاي قبل از مشروطيت بودلاتي همانند وزارتخانهطرح تشكي نظرها از ساختار وزارتخانه

حفـظ   حدت هدف، قدرت اجرايي، تقسيم كـار و تغيير و تبديل در اصول سازماني مانند و
. گرفـت صورت مـي  نرايبه موجب قانون اساسي در حد حوزة عمل هر يك از وز ،نظارت
و اين يافت كامل تفاوت  طور بهدولت در امور قضايي كشور  ةوظيف تر بيان شد پيشكه  چنان

جدا ديگر  ةاز دو قومتمم قانون اساسي  27ه موجب اصل استبداد ب ةخلاف دور رسازمان ب
قـرار  تصويب مجلـس   پاية و ترتيب اصول محاكمات و تشكيلات قانوني قضايي را بر شد
وضعيتي  ،دارهبودجه و نحوة ا نظراز  اماساختار قانوني اتفاق افتاد،  نظراين تغيير از البته . داد

  .)379: همان(ها داشت  وزارتخانه ديگرمشابه 
بـر سـر   ش 1304هايي كه تا سال مشروطه با دولتصدر  ت دولتئتركيب هي ةمقايس با
در تشـكيلات وزارتـي حاصـل نشـد و      هاي مهميتغيير ،سال نوزدهبودند، در بيش از  كار
يك از  در هيچآنكه  مهمنكتة . دندبين هشت تا ده وزارتخانه مشغول به كار بو طور معمول به

مردادمـاه  (الدولـه  سـه دولـت وثـوق    در شصت و يك دولـت عصـر اول مشـروطيت جـز    
 خان سپهسالار اعظـم  محمدولي و )ش1299ماه  دي( خان مشيرالدوله ميرزاحسن ،)ش1297
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عمل سرپرستي يك يـا دو  دروزيران نخست. شودوزير مشاور ديده نمي )ش1299ماه  آبان(
 نراي ـدرصـد وز  ، نوزدهوزيران داخلهپنجاه و پنج درصد عهده داشتند و  برنيز انه را وزارتخ

كـه   دريافتتوان ميترتيب   بدين. دادندخارجه را تشكيل مي نرايدرصد وزهشت جنگ و 
. انـد اجتماعي نبوده هاي هطبق اول مشروطيت حاضر به شكستن سد ةهاي دوردولت ئيسر

هاي اين دوره موضوع بودن برخي از وزارتخانهاكارآمدي و بيكندي كار و ن بارةمستوفي در
   ).380- 379 :همان(نسبت كاملي ارائه داده است  بهاطلاعات 

وزارت اعظم بـود،   جدانشدني ءدر دورة استبدادي همواره جزوزارت داخله بايد گفت 
چنـين نـوعي   هم. وردهاي مشروطه دانستاتوان از ره بنابراين استقلال اين وزارتخانه را مي

پديد آمـده و بـراي    –شمال، جنوب، شرق و غرب –كشور هاي هطقمن اساس تقسيم كار بر
 ها  تايال انكماخاصي داشت و براي ح ةانتخابات ادار. اي ترتيب داده شده بودهر يك اداره

- در محل پرداخت مي اين افراد ةحقوق هم. دفتر و اعضايي تعيين شده بود ها نيز و ولايت
 هـا  مركـز ولايـت  هاي شهرهاي ديگر و حتي الحكومهنايب بهابساماني در پرداخت ن اماشد 

از اهـالي  ها و ابواب جمعي آنان الحكومهنايباخاذي  نيزنتيجة آن . خورد چشم مي  بهبسيار 
د دنگرفته بوناي براي نظميه در نظر بودجهنيز كوچك  هاي حتي در ولايت. بودها  هاين منطق

هـاي وزارت داخلـه عبـارت    نامـه داري بـه  وزارت ماليه و خزانه د پاسخو در بسياري موار
 ةبودج ـ نبـودن نظمي ناشـي از  بدين سان نابساماني و بي. بود» بودجه نداريم و پول نداريم«

   .)381: همان( آمد به شمار ميهاي اين وزارتخانه كافي، از ويژگي
وزارت تشـكيلات و سـازمان    توانست به كار خود ادامه دهـد، شايد اگر مجلس سوم مي

هـاي عهـد   درمجموع مميـزي . شد ، تأسيس ميرسيد به نظر ميطور نسبي مناسب  هماليه كه ب
) مستشـار بلژيكـي  (رنـار  گرچه در زمان م. خاصي نبودهاي  ابطهاساس اصول و ض قاجار بر

نيز  نوندارالف ةالتحصيلان مدرساي از فارغتعدادي مساح بلژيكي براي مميزي استخدام و عده
كشور  هاي هطقعمومي نداشت و بسياري از من ةبه كار گرفته شدند، اين امر جنب بدين منظور

بـه امـر    وابسـته  هـر دو  ،هرچند كسر و اضافه كـردن ماليـات  . شدبه روش قديم مميزي مي
گسيختگي در كارها از و لجام نشده كارشناسيهاي غيرفني و ا و گزارشه تخلف ،مجلس بود

در آن روزگـار چيـزي بـه معنـاي      بارة بودجه نيز بايد گفتدر. بودوزارت ماليه هاي ويژگي
ها از برآوردهايي از درآمدها و هزينه د نداشت و درواقع بودجه عبارتاين واژه وجوامروزي 

اگرچـه ميـزان   بنـابراين   .آمد و همواره كسري داشتكه در هيچ سالي نيز درست درنميبود 
 يافتـه  هـاي تخصـيص  دها فزوني داشت، بودجـه ر ميزان واقعي درآمها همواره بواقعي هزينه
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هاي دولتـي بـه   رصد هزينهد پنجاهبا اين همه نزديك به . بود طور معمول كمتر از برآوردها به
ر نيروهاي امنيتي اختصاص داشت كه ايـن وضـع در دورة سـوم يعنـي بعـد از      ارتش و ديگ

آشـوب داخلـي و    .)112 :1387كاتوزيـان،  همايون ( اي يافترشد فزاينده ش1299كودتاي 
هـاي  مع و فسـاد دولـت  اقتصادي انجاميده بود كه ط- هاي خارجي به ناامني اجتماعيدخالت

هـا از  وزارتخانـه گاه معلوم نبود كه آيـا برآوردهـاي   و هيچداد  پس از انقلاب، آن را نشان مي
اسـاس   شود يـا بـر   تنظيم مي) ارانتظ  شده يا مورد انجام(هاي واقعي هزينه مخارجشان بر پاية

ها اعتبار مالي وزارتخانه طور معمول به. نفوذ و تعداد كساني كه قرار بود مبلغي به جيب بزنند
ه 1289مورگان شوستر آمريكايي كـه در  . شدنفوذ سياسي آنان تعيين مي وزيران بر اساسو 

گويايي از ايـن وضـع را در   ر به كار گرفته شد، تصوي طور رسمي بهايران  براي نوسازي مالية
بـانفوذ   ايه شد با مقاممجبور مي او در موارد گوناگوني. دهدبه دست مي اختناق ايرانكتاب 
   .)266: 1388فوران، ( ها چانه بزندساعتزير نظرشان بر سر بودجة سازمان  ،ايراني

در قلمـرو جهـاني و   وزارت خارجـه   كـه  اي به دليل حساسيت كاري و نقـش كليـدي  
هـا  تـرين وزارتخانـه  از تخصصـي آن را تـوان  كرد، مـي بيگانه ايفا مي هاي تسبات با دولمنا

تـوان در يـك ادارة كـل و    مـي در اين دوره، ساختار تشكيلاتي وزارت خارجـه را  . دانست
انگلــيس و  ةعثمـاني، ادار  ةروس، ادار ةشــامل ادارة كابينـه، ادار  –آن هـاي وابسـته بـه    اداره
كه كارهاي مربـوط  ( آرشيو و ادارة محاسبات ةمحاكمات، ادار ةر، ادارجواهم غير هاي تدول

و  هـا  ايـن اداره اي ه ـ سشـغل بـراي رئـي   . توصـيف كـرد   –)كـرد اداره مـي  به تذكره را نيز
تنها عنوان بود، بيشتر آنها اهل زد و بند بودند و مواجبشـان هـم در هـر حـال      كارمندانشان

  ). 297: 1343مستوفي، (د شيپرداخت م ماهانه
 قادر به انجام وظيفه بر يشهابه دليل ضعف بعد از اين دوره، وزارت خارجهمجموع  در 

كه ايران ( 1907ساز  تسرنوش حتي در جريان دو قرارداد معروف و. اساس مصالح ملي نبود
 موجب آن اختيار كامل امور گمركي،كه به ( 1919و  )تقسيم كرد تانسيه و انگلرا ميان روس
مايـت  حزيـر   طور رسـمي  بهشد و ايران ميلي ايران به مستشاران انگليسي داده نظامي و ما

شود كه بدين سان ملاحظه مي .و منفعل ايفا كرد نيز نقشي ضعيف) گرفتميتان قرار سانگل
ايران در سالاري  نظام ديوانشرايط از اي  نمونهدرواقع  ،شدهياد وضعيت نابسامان وزارتخانه

هـاي بنيـادين در   دگرگـوني از كـه همـواره    –را شرايطاين . بود يتهاي مشروط دوره تمام
بايـد در سـاختار سياسـي، اقتصـادي،      –كرد جلوگيري مي هاي گوناگون اين نهاد مهمحوزه

  .جو كردو در طول تاريخ جست ايران ياجتماعي و فرهنگ



  ...سالاري  تأثير انقلاب مشروطيت در ديوان   40

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

  پيش و پس از مشروطيت ،سالاري ايران تأثيرگذار در ناكارآمدي ديوان هاي املع
 جـامع دربـارة  پژوهشـي  سالاري ايـران بـه    تأثيرگذار در ناكارآمدي ديوان هاي املشناخت ع

ايـن نوشـتار گنجـايش    . دنيـاز دار كشور ساختارهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
  .اشاره كردآن هاي  مؤلفه ترين هممتوان به مياما را ندارد،  وضوعوارسي كامل اين م

نفـوذ  هاي بـا قدرت در انحصار گروه هاي بعو متراكم بودن من ركز قدرت سياسيتم .الف
زير تأثير اين تمركـز   هموارهسالاري نظام ديوان. رود به شمار مي ها املترين عسياسي از مهم

 ـ . بود در ادارة امور قانوني و اعمال سليقهنوعي بيكه پيامد آن  قدرت قرار داشت كم ارايـن ت
. ة حكومت پادشاهان در طول تـاريخ ايـران بـوده اسـت    از سرشت خودكامبرخاسته  قدرت

گونه قانون، قرارداد، عرف و سنت پابرجـا  حاكميت شاهان، در هيچدرواقع  و دولت در ايران
اين بـدان   .نداشت تا اعمال قدرت را هم محدود و هم مشروع سازدريشه اي شده و تضمين

 كنـد، مشـروع  ا تصـاحب  حفـظ ي ـ توانست قدرت را  ميسو، هركس  معني است كه از يك
ساخت، تنها گستره و ميزان شد و از سوي ديگر، آنچه اعمال قدرت را محدود ميشناخته مي

 بود قدرتخود .  
امتيازي همگي مهم ديگر در ايران ثروت، منزلت و حتي دارايي و زمين بود كه  ةمؤلف .ب

  .زدبخشيد يا بر آن مهر تأييد مي ميپادشاه كه  رفت به شمار مي
كـه مجـري    –سـالاري ايـران   كرد كـه نظـام ديـوان   را فراهم مي ييهازمينه قانوننبود . پ
عميـق و گسـتردة    زير تأثير –سلاطين بودقانوني مبتني بر بيمستبدانة  هاي فرمانها و سياست
رمعمـول  چنين وضعيتي از نظر جامعه خلاف عـرف و غي  .رار گيردنظمي قگريزي و بيقاعده

قـانوني و خودكـامگي   بـر بـي  داشت كـه  ريشه اقع در منطق نظام حاكمي ود و درشتلقي نمي
ثروت  بارة مصادرةقاجار و پهلوي اول در ةخان هدايت از رجال برجست قلي مهدي .بوداستوار 

دولتي و وابسـتگان   ايه ثروتي كه مقامزيادي از كه چون بخش بود و املاك افراد بر اين باور 
ضبط  به دست آمده بود،مال مردم  راه غارتگذر نبود قانون و از به آنها اندوخته بودند، از ره

  .)162: 1344 ،هدايت( رسيدغيرعادي به نظر نمي كميت نيزحابه دست و غارت ثروت افراد 
تـوان  نمـي طور گسترده  هم به  آنرا در دورة قاجار، هايي عمل به چنين شيوه ،درمجموع

يـا   هـا  حاكمـان ولايـت   صـدراعظم و  يـا خشـم شـخص شـاه،      طمـع  ها به ضعف نفس،تن
هـاي خودسـرانه در جـوهر    اين شـيوه پيش گرفتن نسبت داد، بلكه  شاناطرافيان هاي تحريك

نوعي پاية بر استوار ساختاري  ريشه دارد؛اداري و ساختار قدرت متراكم ايران  - نظام سياسي
. نـه شـده بـود   نهادياص نيـز پديـد آمـده و    خ ـ هاي يلخاص كه به دلي هاداد با ويژگياستب
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 –انـد هرا نظريـه دانسـت  آن  كـه برخـي محققـان،    –استبداد ايرانيهاي برشمرده دربارة  ويژگي
ورزي و اقتـدارگرايي افراطـي در   هـاي قـدرت  توضـيح ريشـه   ي بـراي مناسـب نظري  ةپشتوان
اداري و اجتمـاعي كشـور،   - اين وضعيت خاص در نظـام سياسـي  . است سالاري ايران ديوان

جلـوگيري   سـالاري ايـران   در نظام ديـوان  تحول يي بود كه ازهاز ويژگيبسياري اسرچشمة 
احسـاس  سـتيزي؛  گريزي و قانونخودرأيي، قانون: اند از ها عبارت برخي از اين ويژگي. كرد

ورزي و استفاده از الگوهاي اقتدارگرايانه قدرت؛ مالكيت بر تشكيلات و اموال و امكانات آن
و اجـراي   گيـري تصميمناامني؛ احساس ؛ اعتمادي ترس و بي ؛خويشاوندگرايي؛ در مديريت
تابعيت محـض و  ورزي؛  ؛ پرخاشگري و خشونتبدبيني و سوءظن ؛نقدناپذيريغيرعقلاني؛ 

- رشوه(فساد اداري زباني؛  چربچاپلوسي و  ؛گريزي ناپذيري و قاعدهنظم؛ اطاعت كوركورانه
و قاجـار   ةاداري دولتـي ايـران در دور  در نهاد نظام ها  ويژگياين ). فروشي منصب و خواري
امعـه تنهـا در اواخـر قـرن سـيزدهم      دولت قاجاريه و ج. ادامه يافت نيزاز آن  هاي پسدوره
ويـژه از   بـه  –راخود اجتماعي و  حيات سياسي بهبازنگري بازشناسي و ري، وقتي امكان هج

آن دولت يافت،  –يهاي عصر روشنگرهاي تجددخواهانه و انديشهو ديدگاه ها مدريچة مفهو
  .)43: 1380بشيريه، (مشروع شناخته شد رو نا دولتي خودكامه، مستبد و ازاينعنوان به
  

  گيري نتيجه
 پيشـينة ، پشـتيبانان و مخالفـان آن،   ها فتوان با بررسي هدهر انقلابي را ميماهيت و جوهرة 
انقــلاب در . ختآن بازشــنا هــاي هيجــاداري و اجتمــاعي و همچنــين نت- ســاختار سياســي

يعني تأسيس و جانِ كلام همة كوشندگان آن واژة مشروطه بود، اصلي و خواستة مشروطيت، 
 مشروطه ترين دستاورد انقلاب خودمهم. باشد كميتي كه مقيد و مشروط به قانونبرقراري حا

با توجه بـه سـاختار   اما . خواهان مفهومي جز حكومت قانون نداشتبود كه از منظر مشروطه
شـده و قدرتمنـدي چـون حكومـت      هاي نهادينـه و مؤلفهالاري ايران در طول تاريخ س ديوان

گـران در عصـر اول   هـاي اصـلاح   كوشش ا وجودو ب به دور از هر قانون و نظمخودسرانه و 
هـاي اداري  شكل و گستردگي سـازمان از نظر قاجاريه، ساختار اداري و تشكيلاتي ايران تنها 

نفوذ و روحيـة  افراد باكه همانا وجود  ،سالاريصلي نظام ديوانواقع محتواي ادر .تغيير يافت
در ايـن  هـا  تـلاش بسـياري از  تغيير چنداني نيافت و  ،گرايانه از بالا بودمستبدانه و حكومت

قـانون اساسـي و مـتمم آن،    نهادهايي چـون مجلـس،    ،اگرچه مشروطيت. سترون ماندزمينه 
سـبب  پديد آورد، بـه   –ندمه در ايران تازگي داشتكه ه –را هاي كارگري اتحاديه ها وانجمن
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اي اجتمـاعي،  هـاي تـوده   رهبـري آن و نيـز پايگـاه    هاي اصـلي جنـبش،  صراختلاف ميان عن
بنـدي نظـام اداري    بازيگر كليدي در صورت صورت دولت به و درنهايت به شكست انجاميد
كـه آن را   –كراسـي حكومت قانون، سلطنت مشروطه و حتي دمو. ايران جلوه كرد و جا افتاد

وضعيت  صورت اسمي به دست آمد، اما بهطور رسمي اعلام شد و  به –ناميدندحكومت ملي 
نداشـت كـه   تفاوتي با رفتار استبداديي ي از فعالان جنبش، تعداد زيادعمومي جامعه و رفتار 

انديشـة قـانون   . داده بـود ها از خـود نشـان   ايراني همواره پس از سرنگوني حكومت جامعة
هيئـت وزيرانـي   مجلـس   .در نظـر داشـت  ها را خانهوزارتاسي و تدوين متمم آن اصلاح اس
 دقـت  نراي ـوزانتخاب  كرد در به شاه توصيه ميرو خواست تا با آن هماهنگ باشد از اين مي
اداري كلان كشور، دولت - سالاري ايران و نظام سياسيا ساختار فكري حاكم بر ديوانام .دكن
سـالاري  بر ديوان ،كه در طول تاريخبود تفكري همان اين  .طلبيدمي دارتدر، قاطع و زورممق

تـرين  داشـت و از مهـم  ريشه هاي ايراني در سرشت خودكامة حكومت د،وبفرما  ايران حكم
بـدين  . رفـت بـه شـمار مـي    ورزمدار و قاعده هاي حكومت قانونشدن پايه ممحك هاي انعم

ثبـاتي و  ايران، يعني خودكامگي، بـي  تاريخي جامعة نيز با دورِ باطلترتيب انقلاب مشروطه 
كاميـابي بـه    ةآورندة آن، اجازپديد هاي املروشن است اين وضعيت و ع. شدآشوب مواجه 

و ماهوي درنتيجه تحول . داداداري را نمي درنتيجهاجتماعي و - سياسي هيچ نهضت و جريان
  .سالاري كشور رخ نداد بنيادي در نظام ديوان هايتغيير
مشـروطيت،   ةسالاري كشـور در تمـامي دور   كه در رأس هرم نهاد ديوان از آنجارواقع د

وقتـي جامـة   ، حتـي  گرفتـه بـود  قـرار  اثر ثبات و بيهمواره در حال تغيير، بي هيئت وزيراني
ورزي،  جايي بـراي قاعـده  در عمل د، سالاريِ جديد بر تن كرمجريه و ديوان ةقوتجددپسند 

هـا و در يـك كـلام،    گيـري مداري در تصـميم  محوري و عقل تدلالنظم و ثبات سيستم و اس
بـا  ايران، سالاري ديوان هادن. شتباقي نگذالاري به معناي نوين و علمي آن ساو ديوان تحول
  . ي، همچنان از نظر محتوايي تحول نيافتهاي ظاهرپذيرش تغيير وجود

  
  نوشت پي

هاي اجتماعي را دربردارندة توار شود كه پديدهاي اسكوشش شده است تا اين مقاله بر بنياد نگره .1
نهايت تأثير متقابل متغيرهاي اجتماعي، سياسي، اقتصـادي و   شمارد و درهاي اجتماعي مي معني

واقـع   در. ماكس وبـر دارد  اين نگرش شباهت فراواني با آراي . شناسدفرهنگي را به رسميت مي
شـناختي  جامعـه  "ديسـيپلين علمـي  "را در حوزه ها ميان پديده "عليّ"وبر مداقه در پيوندهاي 
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هـا  اي از پديـده روي مجموعـه  هـيچ  هاي اجتماعي بهاز نظر او عليّت در تبيين پديده. دانست مي
نظير جنبش (او بيشتر بر اين باور بود كه اقدام اجتماعي . نظير متغيرهاي اقتصاديِ صرف نيستند

وبـر،  (اقتصـادي و غيراقتصـادي تـأثير گـذارد      نيز قدرت آن را دارد كه بر متغيرهاي) مشروطه
1374 :28 -30.( 

 .1383تنكابني، : سالاري در طول تاريخ ايران نكبراي آگاهي بيشتر از وضعيت ديوان .2
هـاي جديـد كشـورداري را آغـاز كـرد،      نام كارمند به وجود آمـد و فراگيـري روش   قشري به  .3

هـاي   ، دادگـاه )سران سوئدي سازمان دادنـد كه البته هر دو را اف(ژاندارمري و پليس تشكيل شد 
صورت  قضايي تأسيس شدند و مردم به آنها دسترسي بيشتري پيدا كردند، رشتة جديد حقوق به

هاي جديد كه  اي شكل گرفت و قاضي، وكيل و سردفتر را در درون خود پروراند، مدرسهحرفه
گرفتنـد، شـمار و    يم ـ هاي محلـي شـكل  پيش از انقلاب، بيشتر به همت اشخاص و حكومت

هاي متوسط به تعليم و تربيت پسران و نيـز دختـران توجـه    گنجايششان افزايش يافت، خانواده
داد، انگيـزة درس  كردند و البته اگر كشورسازي جديد امكان اسـتخدام دولتـي را افـزايش مـي    

  .شدخواندن بيشتر مي
انتخاب شدن بـه مقـام وزارت   شاهزادگان طبقة اول شامل پسر، برادر و عموي پادشاه وقت از  .4
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